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توافقات ابراهیم در ظاهر با شعار »صلح ادیان« و »ثبات منطقه‌ای« معرفی شد، اما بنیان آن بر یک محور اساسی 
استوار است: تثبیت هژمونی رژیم صهیونیستی در خاورمیانه با حمایت مستقیم آمریکا. واشنگتن از زمان دولت 
اول ترامپ تا بایدن، این پروژه را به عنوان الگویی از دیپلماسی اقتصادی معرفی کرده، اما در پس آن، راهبردی 
نهفته است که بر پایه مهار ایران، تجزیه نفوذ روسیه و چین در آسیا و تضمین امنیت انرژی غرب بنا شده است.

زیارت عاشــورا، نه صرفاً متنی عبادی بلکه منشوری 
اعتقادی و سیاســی در مکتب تشیع است. در این زیارت 
شــریف، امام باقر)ع( آموزه‌ای بنیادین را به پیروان اهل 
بیت آموخته‌اند؛ آموزه‌ای که بر دو محور اســتوار اســت: 
تولیّ نسبت به دوستان خدا و تبرّی از دشمنان آنان. یکی 
از روشن‌ترین فرازهای این زیارت، جملاتی معروف است:

ِ وَ الِیَْکُمْ مِنْهُمْ وَ مِنْ اشَْیاعِهِمْ وَ اتَبْاعِهِمْ  »برَِئتُْ الِیَ الَلّ
ِ ثمَُّ الِیَْکُمْ بمُِوالاتکُِمْ وَ مُوالاةِ  بُ الِیَ الَلّ وَ اوَْلیِائَّهِِم« و »و اتَقََرَّ
کُــمْ وَ باِلبَْرآئةَِ مِنْ اعَْدائَّکُِــمْ وَ النّاصِبینَ لکَُمُ الحَْرْبَ وَ  وَلیِِّ

باِلبَْرآئةَِ مِنْ اشَْیاعِهِمْ وَ اتَبْاعِهِمْ«
در این فرازهــا، مؤمن به‌صراحت اعلام می‌کند که از 
ناصبین، یعنی دشمنان اهل بیت که علیه ایشان به جنگ 
برخاسته‌اند، بیزار است. برائت، تنها احساس نفرت شخصی 
نیســت؛ بلکه موضعی الهی و تمدنی در برابر هر جبهه‌ای 

است که با حق می‌جنگد.
ناصبین دیروز و دشمنان امروز: ناصب، در مفهوم 
تاریخی‌اش کســانی بودند که با اهــل بیت پیامبر)ص( 
دشمنی می‌ورزیدند. در قرائت اجتماعی و سیاسی امروز، 
ناصب به هر جریان و قدرتی اطلاق می‌شود که در مسیر 
دشــمنی با حقیقت اســام، عدالت، و کرامت ملت‌های 
مؤمن گام برمی‌دارد. از این منظر، نظام ســلطه‌ جهانی به 
رهبری ایالات متحده آمریکا، که ده‌ها سال است به جنگ 
مستقیم و غیرمستقیم با ملت‌های مسلمان به‌ویژه مردم 
ایران برخاســته، مصداق بارز ناصبین مدرن است. از ترور 
دانشمندان هسته‌ای گرفته تا تحریم دارویی و حمایت از 
رژیم صهیونیستی، همه نشان از همان روحیه‌ »حرب« با 
جبهه‌ ایمان دارد. پس بر اساس منطق زیارت عاشورا، برائت 
از آمریکا نه یک موضع سیاسی موقت، بلکه وفاداری به اصل 

عاشورایی تبرّی از محاربین با اهل حق است.
در چنیــن چارچوبی، هرگونه مذاکــره‌ای که در آن 
جبهه‌ی ایمــان مجبور به کوتاه‌آمــدن از اصول، عزت و 
استقلال خویش شود، مصداق مداهنه و سازش با ناصبین 

است. قرآن کریم هشدار می‌دهد:

وا لوَْ تدُْهِنُ فَيُدْهِنُونَ« )قلم/۹( »وَدُّ
»آرزو دارند تو نرمش نشــان‌دهی تا آنان نیز به ظاهر 

نرمش کنند.«
زیارت عاشورا به ما می‌آموزد که رابطه‌ میان جبهه‌ حق 
و جبهه‌ باطل، رابطه‌ گفت‌وگو برای ســازش نیست، بلکه 
رابطه‌ برائت و ایستادگی است. از این رو، تکرار »اللّهُمَّ العَْنْ 
دٍ« در این زیارت،  دٍ وَ آلِ مُحَمَّ أوّلَ ظالمٍِ ظَلمََ حَــقَّ مُحَمَّ
نوعی یادآوری مداوم اســت که هرکس در امتداد ظلم به 

اولیای الهی قرار گیرد، موضوع لعن و برائت مؤمن است.
سیاست مقاومت؛ تفسیر معاصر زیارت عاشورا: 
برائت در زیارت عاشورا را نمی‌توان از واقعیت سیاسی عصر 
غیبت جدا کرد. جمهوری اســامی ایران به‌عنوان نظامی 
برآمده از اندیشــه‌ عاشورایی، سیاســت مقاومت در برابر 
اســتکبار را نه از سر تعصب، بلکه از متن آموزه‌ »تبرّی« 

اتخاذ کرده است.
هرگونه عقب‌نشینی در برابر دشمن که آشکارا با ملت 
ما در حال جنگ اقتصادی، فرهنگی و امنیتی اســت، در 
واقع نفی فلسفه‌ زیارت عاشورا است. زیرا چگونه می‌توان 
در صبح زیارت، گفت »برَاءةٌ مِنْكُــمْ وَمِنَ النّاصِبِينَ لكَُمُ 
الحَْرْبَ« و عصر همان روز، دســت دوستی به‌سوی ناصبِ 

امروز دراز کرد؟
نتیجه‌گیری: زیارت عاشورا یک اعلامیه‌ ایمان سیاسی 
است؛ بیانیه‌ای که هر مؤمن را به صف‌بندی آگاهانه میان 
حق و باطل فرا‌می‌خوانــد. از منظر این زیارت، مذاکره با 
آمریکا تا زمانی که در موضع دشــمنی با اسلام، فلسطین 
و ملت ایران قرار دارد، نه تنها بی‌فایده بلکه خلاف منطق 

برائت و وفاداری عاشورایی است.
برائت از ناصبین، یعنی حفظ عزت، استقلال و هویت 
ایمانی و این همان جوهره‌ سیاست »نه شرقی، نه غربی، 
جمهوری اســامی« است که از متن زیارت عاشورا الهام 

گرفته است.

 برائت از ناصبین در زیارت عاشورا 
و نفی عقب‌نشینی در برابر آمریکا

نگاهی تحلیلی 
به پیوند معنوی »برائت« 

و سیاست مقاومت
امیر جلالی

صفحه ۸
چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۴

۱۲ جمادی‌الثانی ۱۴۴۷ - شماره ۲۴۰۲۰  

سوابق مواجهه امام خمینی)ره( با پیام‌های صادره توسط 
آمریــکا، یک درس‌ بنیادین و ابدی را در خود نهفته دارد. 
درسی که بر اساس آن، »رابطه گرگ و میش« تنها تعریف 
ممکن برای رابطه با جهانخواران و مســتکبران است. این 
هوشیاری تاریخی که از محاسبات راهبردی دقیق برخوردار 
بود، امروز با همان زلالی و استحکام در اندیشه و عمل رهبر 
معظم انقلاب تجلی یافته است و به مثابه چراغ راه دولت‌ها 

است تا هرگز در دام وعده‌های پوشالی غرب نیفتند.
28 آبــان 1367 نامــه جیمی کارتــر رئیس‌جمهور 
وقت آمریکا به امام خمینی)رحمه الله علیه( افشــا شــد. 
رئیس‌جمهور پیشین آمریکا در این نامه با لحنی فریبکارانه 
القا کرده بود، جمهوری اســامی ایران علاقه به مذاکره و 
رابطه با آمریــکا دارد اما گروگان‌های آمریکایی در لبنان 

مانع هستند.

آمریکا و رژیم صهیونیســتی با گسترش دامنه 
توافقــات ابراهیم به‌دنبال تســلط نرم بر آســیای 
مرکزی و غرب آسیا هســتند، این در حالی است 
که تحولات میدانی نشــان می‌دهد پــروژه نفوذ 
آمریکایی – اســرائیلی در مسیر فرسایشی جدی 

قرار گرفته است. 
سیاست‌های توسعه‌طلبانه واشنگتن و تل‌آویو 
که در قالب صلح‌ســازی ظاهری و عادی‌ســازی 
روابط با کشورهای مســلمان اجرا می‌شود، عملًا 
به ابزاری برای جنگ‌های نیابتی، بی‌ثبات‌ســازی 
و فشــار بر محور مقاومت بدل شده است. در این 
میان، جمهوری اســامی ایران با تکیه بر گفتمان 
استکبارستیزی و بیداری اسلامی، مسیر متفاوتی 

از استقلال و عزت را ترسیم کرده است.
توافقات موسوم به »ابراهیم« که نخستین‌بار در 
سال ۲۰۲۰ میلادی میان آمریکا، رژیم صهیونیستی 
و چند کشور عربی از جمله امارات، بحرین و مغرب 
به امضا رســید، در ظاهر با شعار صلح و همکاری 
اقتصادی و امنیتی شکل گرفت، اما در عمل هدف 
کاملًا ژئوپولیتیکی؛ محاصره نــرم ایران و تقویت 
حضور رژیم جعلی اســرائیل را در پیرامون جهان 

اسلام دنبال می‌کند.
اکنون و پس از گذشــت چند ســال از اجرای 
این توافق، اســتکبار نویــن آمریکایی تلاش دارد 
دامنــه آن را از منطقه غرب آســیا )خاورمیانه( به 
آســیای مرکزی گسترش دهد و کشورهایی چون 
قزاقســتان و ازبکستان را نیز به این محور بکشاند. 
این تحرک جدید، نشان‌دهنده تغییر راهبرد آمریکا 
از جنگ ســخت به نفوذ نرم است که تلاشی برای 
بازسازی ساختار نفوذ از دریای سرخ تا دریای خزر 

خوانده می‌شود.

مواجهه منطقی امام)ره( با اسناد افشا شده کارتر 
و درس‌هایـی کـه بـه جـریان غربـگرا دادنـد

هوشیاری تاریخی و منشور الزام آور معمار انقلاب 
در برابر پیام‌های فریب آمریکا

محمد حسین حمزه

متن نامه به حضرت امام خمینی)ره( به این شرح است:
30 اکتبر 1988
آیت‌الله خمینی

امیــد من این اســت که هرچه زودتــر گروگان‌های 
آمریکائــی در لبنــان بتوانند آزاد شــوند. این اقدام یک 
مانع اساسی در از ســرگیری روابط دوستانه بین ایران و 
ایالات متحده آمریکا کــه دارای اهمیت حیاتی برای دو 
کشور می‌باشد را برخواهد داشت. به منظور جلوگیری از 
سیاسی نمودن این اقدام بشردوستانه در کشور ما و برای 
ممانعت از به تاخیر افتــادن آزادی گروگان‌ها یک کانال 
حتی‌المقدور بیطرف آمریکائی می‌بایســت به کار گرفته 
شــود. ما در مرکز »کارتر« مایل هستیم که به هر صورت 
متناسب کمک کنیم – مرکز ما در فعالیت‌های خود یک 

مرکز غیر حزبی است.
ارادتمند/ جیمی کارتر 

تکملــه – به‌عنوان یک موضوع مورد علاقه شــخصی 
درخواســت می‌کنم که شما در آزادی از زندان یک تبعه 
آمریکائی به اســم »دیوید ردهام« که بیش از 8 سال در 

ایران حبس بوده است مساعدت ‌نمایید.
»جیمی کارتر«

29 آبان 1367 دو روزنامه جمهوری اسلامی و رسالت 
به نقل از واحد مرکزی خبر اعلام کردند: در پی رســیدن 
نامه‌ای منسوب به جیمی کارتر رئیس‌جمهور سابق آمریکا 
خطاب به امام خمینی به دفتر ایشان، امام امت فرمودند 
که برای جلوگیری از هرگونه سوءاســتفاده متن این نامه 

به اطلاع عموم برسد. 
در این رابطه از ســوی حجت‌الاسلام حاج سید احمد 
خمینی اطلاعیه‌ای منتشر شــد که متن آن بدین شرح 

است: »به اطلاع عموم می‌رساند امروز شنبه )دیروز( نامه‌ای 
منسوب به آقای کارتر رئیس‌جمهور اسبق آمریکا خطاب به 
حضرت امام مدظله‌العالی رسیده است که کارشناسان ما 
خط جیمی کارتر را تایید کردند و حضرت امام فرمودند: 
»برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده این نامه به اطلاع 

عموم برسد.«
امام خمینی)ره( با آگاهی از رویه نادرست آمریکایی‌ها، 
ضمــن تکذیب هرگونــه ارتباط ایران بــا گروگان‌گیری 
فرمودند: »همان گونه که بارها گفته‌ام رابطه ایران و آمریکا، 

رابطه گرگ و میش است و بین این دو آشتی نیست.«
آبان ماه 1358 در مقطعی دیگر و پس از تسخیر لانه 
جاسوسی توسط دانشجویان پیرو خط امام، جیمی کارتر 

۱- اعضاى شوراى انقلاب اسلامى به هیچ وجه نباید 
با آنان ملاقات نمایند.

۲- هیچ یک از مقامات مســئول حق ملاقات با آنان 
را ندارند.

۳- اگر چنانچه آمریکا، شاه مخلوع- این دشمن شماره 
یک ملــت عزیز ما- را به ایران تحویل دهد و دســت از 
جاسوسى بر ضد نهضت ما بردارد، راه مذاکره در موضوع 

بعضى از روابطى که به نفع ملت است باز م‌ى باشد.
روح الله الموســوی الخمینــى« )صحیفه امام، ج‌۱۰، 

ص ۵۰۳(
امام خمینی)ره( در این نامه با بیان دلایل خردمندانه 
برای عدم ملاقات با فرستادگان آمریکا، 2 شروطی منطقی 

نیز برای مذاکره قرار می‌دهند؛ تحویل شاه مخلوع به ایران 
و دست برداشتن آمریکا از جاسوسی بر ضد نهضت مقدس 
اســامی. این مقاومت قاطعانه و مشروط‌سازی تعامل با 
آمریکا، نه صرفاً یک تاکتیک سیاســی، بلکه چکیده‌ای از 
جهان‌بینی ایشــان بود؛ نمایشی روشن از تعهد عمیق و 
مسئولیت‌پذیری نسبت به کرامت و سرنوشت ملت ایران 

در برابر قدرت‌های سلطه‌گر.
کارتر بهار 1359 نیز نامه‌ای محرمانه درباره‌ تســخیر 
لانه‌ جاسوســی برای امام خمینی)ره( فرستاد که توسط 
»کای سر«، کاردار سفارت سوئیس در تهران به قطب‌زاده، 
وزیر خارجه‌ وقت تحویل داده شــد. آغاز نامه چنین بود؛ 
»عالی‌جناب! من امکان این را داشتم که پیام بیست‌ویکم 
مارس شما را خطاب به مردم ایران بخوانم... مزیت بزرگ 
دموکراسی آمریکایی این است که همیشه توانسته است 
اشتباهات خود را شناسایی نموده و یا آن را محکوم کند... 
تصرف سفارت ما در تهران می‌توانسته است عکس‌العمل 
موجهی برای جوانان ایران تلقی شــود، اما زمان ســپری 
می‌شود و من دلایل جدی برای تردید درباره‌ انگیزه‌های 
واقعی آنانی که ســفارت ما را تصرف کرده‌اند، در دســت 

دارم.«
وی همچنین نوشته بود: »می‌خواهم مؤکداً خاطرنشان 
کنم به‌محض اینکه مسئله‌ فوری از طریق انتقال مسئولیت 
گروگان‌ها به حکومت ایران حل شود، ما آماده‌ اتخاذ رویه‌ی 
معقول و دوســتانه‌ای برای حل‌وفصل مســائل عدیده‌ی 
دوجانبه‌ فی‌مابین می‌باشــیم... اجازه می‌خواهم جسارتاً 
اعلام دارم که به نظر من، زمان و دشمنان واقعی نظام‌های 
سیاسی مربوطه‌ ما به زیان ما مشغول‌اند. با تقدیم بهترین 

احترامات، جیمی کارتر، ۲۶ مارس ۱۹۸۰.«
امام خمینی)ره( دســتور انتشار عمومی نامه را برای 
آگاهی ملت می‌دهند. کاخ سفید پس از اعلام و انتشار این 
نامه از رادیوی جمهوری اسلامی ایران، به انکار آن پرداخت.

11 فروردین 1359 حجت‌الاسلام سید احمد خمینی 
در نشست خبری حاضر شدند و گفتند: »این پیام توسط 
آقای قطب‌زاده، در روز جمعه به‌دســت امام رسید که از 
قراری که آقای قطب‌زاده گفته، در روز چهارشنبه توسط 
کاردار سوئیس به‌دست ایشان رسیده و روز بعد یا همان‌روز 
یــک پیام دیگر هم به آقای بنی صدر دادند. البته در پیام 
امــام تندی‌هائی که در پیام آقای بنی صدر بوده نبوده و 
ملایمت داشــته و آن را ما در روز شــنبه از بابی که امام 
فرمودند، هیچ چیزی نباید از ملت دور باشد، این را در روز 

شنبه به رادیو دادیم و منتشر شد.«
 تفاوت پاسخ‌های امام)ره( به نامه‌های یک »رژیم مستکبر 

و تروریست« و یک »رهبر دینی مسیحی«
بــا وجود رویکــرد قاطع امام خمینــی)ره( در برابر 
مراســات رئیس‌جمهور وقــت آمریکا )کارتــر(، نحوه 
پاســخ‌گویی ایشان به پاپ ژان پل دوم در لحن و محتوا 
که در آن نیز موضوع آزادی گروگان‌های آمریکایی مطرح 
بود، نشــان می‌دهد امام)ره( میان نامه‌های صادر شده از 
سوی یک »رژیم مستکبر و تروریست« و پیام‌های دریافت 
شده از سوی یک »رهبر دینی مسیحی« در خصوص یک 
مسئله مشــترک )آزادی گروگان‌ها(، تمایز دقیقی قائل 
بودند و پاسخ‌هایی متناسب با جایگاه فرستنده و موضوع 

نامه ارائه می‌دادند.
در بخشــی از پاسخ امام)ره( به پاپ خاطرنشان شده 
بود: »اگر ملت ما از من پرسید که روحانیت مسیح، موافق 
اســت با این جنایاتی که این‌ها کردند، من چه جواب به 
این‌ها بدهم؟ روحانیت مسیح که می‌داند که قرآن کریم 
به طرفداری از مســیح و طرفداری از صدیقه‌ طاهره مریم 
برخاســت و آن چیزی که به خلاف واقع، نســبت به آن 
طاهــره‌ مطهره می‌دادند، تکذیب کرد. ]...[ در عین حالی 
که اســام طرفداری از مسیح و علمای مسیح کرده است 
در قرآن، ما میل داشتیم که گوش ما را یک وقت هم نغمه‌ 

امثال آقای پاپ نوازش بدهد و استفسار کند که این ملت 
چرا به این‌طور می‌گذراند. ]...[ و الآن هم بپرســد از کارتر 
که چرا یک نفری که سی‌وچند سال جنایت کرده است، 
خیانت کرده اســت و جنایات و خیانات او مشهود است، 
چرا بردید آنجا و نگه داشتید و باز در آنجا هم می‌خواهید 

توطئه بکنید؟« )همان، ج۱۱، ص۳۹-۲۹(
امام خمینی)ره( افزون بــر این تصریح کردند: »من 
از جناب‌عالی با نفوذ معنوی که بین ملت مســیح دارید، 
می‌خواهــم که دولت آمریکا را از عواقب ســتمگری‌ها و 
زورگویی‌ها و چپاولگری‌ها بترســانید و آقای کارتر را، که 
با شکست نهائی مواجه است، نصیحت کنید که با موازین 
انسانی با ملت‌هایی که می‌خواهند استقلال مطلق داشته 
باشند و وابسته به هیچ قدرتی در جهان نباشند، رفتار کند 
و از تعلیمات حضرت مسیح سلام‌ا‌للهعلیه پیروی نماید و 
خود و دولت آمریکا را بیش از این در معرض رسوایی قرار 

ندهد.« )همان، ج۱۲، ص۲۳۸-۲۳۷(
امام راحل در دیدار مجدد با نماینده‌ رهبر کاتولیک‌های 
جهان نیز خلاصه‌ پاسخ به نامه پاپ را این‌گونه بیان داشتند؛ 
»دفعه‌ اول برای آن لانه‌ جاسوسی بود که جوان‌های عزیز 
ما اطلاع پیدا کردند که این مرکزی که در ایران به اســم 
سفارت آمریکا هست، سفارتخانه نیست و اشخاصی که در 
آنجا هستند اشخاص دیپلمات نیستند، بلکه جاسوسانی 
هســتند که در یک مرکز جاسوســی متمرکز هستند و 
برای ضرر ملت ما و کشــور ما در آنجا مجتمع هستند و 
آقای پاپ شــاید ندانسته توصیه کردند برای آن‌ها و من 
در آن‌وقت مفصل تنبهاتی به ایشان دادم.« )صحیفه‌ امام 

خمینی، ج۱۳، ص۶۷(
امام)ره( همچنین در پاســخ بــه نامه‌های »محمد 
حســنین هیکل، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مشــهور جهان 
عرب«، »ملک خالد، پادشاه وقت عربستان سعودی« و در 
نامه به فهد بن عبدالعزیز، مسلمانان را به قطع وابستگی از 
دولت‌های استعمارگر و جهانخوار و حفظ استقلال کامل 

دعوت کردند.
موضع‌گیری‌های حکیمانه و قاطع امام خمینی)ره( نه 
یــک واکنش مقطعی و آنی بلکه دیالکتیک اصیل مکتب 
ایشان است و نشــان می‌دهد مقاومت امام)ره( در مقابل 
طاغوت از شاخصه‌های اصلی این مکتب است. فریبندگی 
وعده‌هــای غرب برای امام)ره(به طرز کامل مبرهن بود و 
ایشان در پهنه روابط بین‌الملل هرگز حاضر به تن دادن به 
سیاست‌های سلطه‌جویانه نشدند. هیچ‌یک از عملیات‌های 
روانی پیچیده‌ای که تحت پوشــش دیپلماتیک به ایشان 
عرضه می‌شــد، قادر به برهم زدن دســتگاه محاسباتی 

امام)ره( نبود.
مکتب، مشــی و منش رهبر معظم انقلاب اســامی، 
حضرت آیت‌ا‌للهالعظمــی خامنه‌ای )مدظله‌العالی( امتداد 
زلال و شکســت‌ناپذیر مکتب امام راحل)ره( اســت. این 
منشــور بصیرت که مبتنی بر عدم اعتماد به دشــمن و 
درک عمیق از ماهیت سلطه‌جویانه غرب است، به وضوح 
برای دولت‌ها ترسیم گردیده است. هرگونه رویکرد اجرائی 
در سیاست خارجی می‌بایست با تبعیت تام از این میراث 
گران‌بها شکل گیرد زیرا تجربه تاریخی نشان داده است، 
چشــم دوختن به وعده‌های توخالی و فریب‌های پیچیده 
شده در لباس دیپلماسی توسط غربی‌ها، همواره به زیان 
منافع ملی تمام شده است. در این شرایط نیز که جریان 
غربگرا نسخه‌های شکست خورده را دنبال می‌کند، میراث 
شفاف امام)ره( و تداوم آن در مکتب امام خامنه‌ای، منشور 
الزام‌آور برای دولت‌ اســت. میراثی که دولت کنونی را به 
صیانت از استقلال و عدم تمکین در برابر فریب‌های غرب 

فرا می‌خواند.

رئیس‌جمهــور وقت آمریکا رمزی کلارک و ویلیام میلر را 
برای ملاقات با امام خمینی)ره( به ایران اعزام کرد اما آنان 
پیش از رســیدن به ایران، با پیام حکیمانه و قاطعانه امام 

مواجه شدند و از ترکیه به آمریکا بازگشتند.
حضرت امام)ره( این نامه را ۱۶ آبان ماه ۱۳۵۸ مرقوم 
داشــتند که متن آن بدین شــرح اســت: »از قرار اطلاع 
نمایندگان ویژه کارتر در راه ایران هستند و تصمیم دارند 
به قم آمده و با این جانب ملاقات نمایند. لهذا لازم م‌ىدانم 
متذکر شوم دولت آمریکا که با نگهدارى شاه، اعلام مخالفت 
آشکار با ایران را نموده است و از طرفى دیگر آن طور که 
گفته شــده است سفارت آمریکا در ایران محل جاسوسى 
دشمنان ما علیه نهضت مقدس اسلامى است، لذا ملاقات 
با من به هیچ وجه براى نمایندگان ویژه ممکن نیســت و 

علاوه ‌بر این:

علی آبشناس

امــا واقعیت میدانی نشــان می‌دهــد که این 
سیاســت، نه تنها صلح نیاورده بلکه منطقه را در 
آستانه جنگ‌ها، هرج و مرج منطقه‌ای، نسل‌کشی 
زنان و کودکان بیگنــاه و تنش‌های تازه قرار داده 
است. ملت‌ها امروز بیش از هر زمان دیگر به ماهیت 
فریبکارانه پروژه آمریکایی-صهیونیستی پی برده‌اند؛ 
پروژه‌ای که در پوشــش عادی‌سازی روابط، هدفی 
جز ســلطه سیاسی، چپاول منابع و تضعیف جبهه 

مقاومت ندارد.
توافق ابراهیم؛ صلحی پوشالی برای سلطه‌ای تازه

توافقات ابراهیم در ظاهر با شعار »صلح ادیان« 
و »ثبات منطقه‌ای« معرفی شــد، اما بنیان آن بر 
یک محور اساســی استوار اســت: تثبیت هژمونی 
رژیم صهیونیستی در خاورمیانه با حمایت مستقیم 
آمریکا. واشنگتن از زمان دولت اول ترامپ تا بایدن، 
این پروژه را به عنوان الگویی از دیپلماسی اقتصادی 
معرفی کرده، اما در پس آن، راهبردی نهفته است 
که بر پایه مهار ایران، تجزیه نفوذ روسیه و چین در 

آسیا و تضمین امنیت انرژی غرب بنا شده است.
در واقع، آنچــه آمریکا »توافق صلح« می‌نامد، 
همان پیمان ناتوی عبری-عربی اســت؛ ساختاری 
امنیتی برای تبدیل کشورهای مسلمان به حلقه‌های 
حائل میان تل‌آویو و تهران. افزودن قزاقســتان به 
ایــن چارچوب نیز دقیقاً در همین مســیر تعریف 
می‌شود؛ واشنگتن می‌خواهد با استفاده از موقعیت 
جغرافیایی و منابع عظیم انرژی این کشــور، محور 
جدیدی از فشــار اقتصادی و امنیتی علیه ایران و 

روسیه ایجاد کند. 
اما تجربه نشان داده است که ملت‌ها به آسانی 
تن به چنین سلطه‌ای نمی‌دهند. کشورهای عربی 
که روزی با وعده امنیت و ســرمایه‌گذاری پای این 

توافق رفتند، اکنون با بحران مشــروعیت داخلی، 
ناامنی و بی‌اعتمادی عمومی روبه‌رو هستند. آنچه 
آمریکا »دیپلماسی صلح« می‌خواند، در عمل چیزی 

جز دیپلماسی ناامنی و تفرقه نبوده است.
نقش آمریکا و رژیم صهیونیستی 

در جنگ‌افروزی و بی‌ثباتی منطقه
طی دو دهه گذشــته، از افغانســتان و عراق تا 
سوریه، لبنان و یمن، هر جا رد پای آمریکا و رژیم 

صهیونیســتی دیده شــده، نتیجه آن چیزی جز 
جنگ، ویرانی و تفرقه نبوده است. آمریکا در ظاهر 
خود را حامی صلح معرفی می‌کند، اما با ابزارهایی 
چون تحریم، کودتاهای نرم، مهندســی رسانه‌ای و 
جنگ‌های نیابتی، منطقه را در التهاب دائمی نگه 

داشته است. 

در سال‌های اخیر، رژیم صهیونیستی با تکیه بر 
حمایت بی‌قید و شرط واشنگتن، سیاست توسعه‌طلبی 
آشــکار در جهان اسلام را پیش برده است. از تجاوز 
مداوم به غزه و نابودی خانه‌های فلسطینیان گرفته تا 
حملات هوائی به خاک سوریه و لبنان، همگی نشانه‌ای 

از ماهیت تجاوزگرانه این محور هستند. 
در همیــن چارچوب، آمریکا بــا انتقال رقابت 
ژئوپولیتیکی خود به آسیای مرکزی، قصد دارد حوزه 

نفوذ ایران و روسیه را محدود کند و حلقه محاصره 
اقتصادی – امنیتی تازه‌ای بر محور مقاومت بیفزاید.
اما همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب اســامی 
بارهــا تأکید کرده‌اند، »آمریــکا در هر جا که قدم 
گذاشــته، ناامنی و بی‌ثباتی آورده است«. معظم‌له 
در یکــی از ســخنرانی‌های اخیر خــود فرمودند: 

»هدف استکبار از حضور در منطقه، امنیت‌بخشی 
به رژیم صهیونیستی و تأمین منافع خود است، نه 
رفاه ملت‌ها. هر جا آمریکا وارد شــد، فساد، فقر و 

اختلاف را افزایش داد.«
این هشــدار نشــان می‌دهد که سیاست نفوذ 
آمریکا در آسیای مرکزی، در واقع ادامه همان پروژه 
شکســت‌خورده خاورمیانه‌ای است که با مقاومت 

ملت‌ها یکی پس از دیگری فروپاشیده است.

 گفتمان استکبارستیزی ایران 
الگویی برای استقلال و بیداری جهانی

جمهوری اســامی ایران- در برابر سیاســت 
نفوذ و تحمیل آمریکا- با گفتمان عزت، حکمت و 
مصلحت مسیر متفاوتی را پیموده است. از ابتدای 
انقلاب اسلامی تا امروز، اصل »نه شرقی، نه غربی« 

به‌عنوان ستون سیاست خارجی ایران، تبلور اندیشه 
استقلال‌طلبی و نفی سلطه بوده است. ایران در برابر 
فشارهای تحریمی، تهدیدهای نظامی و جنگ‌های 
ترکیبی، نه تنها عقب ننشسته بلکه توانسته جبهه 
مقاومت منطقــه‌ای را تقویت کنــد. در حالی‌که 
واشنگتن با دلار و بمب به دنبال نفوذ در ملت‌هاست، 
تهران با گفتمان فرهنگی و انسانی مقاومت دل‌های 
مسلمانان را تسخیر کرده است. بیداری اسلامی در 
منطقه، از فلسطین تا یمن و سوریه، حاصل همین 

الگوی مقاومت در برابر سلطه‌جویان است.
رهبر معظــم انقــاب در تبیین ایــن راهبرد 
فرموده‌اند: »استکبارســتیزی یک شعار نیست، یک 
ضرورت تاریخی است. تا زمانی که نظام سلطه وجود 
دارد، ملت‌ها باید در برابر آن بایستند و از عزت خود 
دفاع کنند.« ایران با تکیه بر همین بینش، سیاست 
خارجی خود را بر محور حمایت از مظلوم و مقابله با 
زورگو استوار کرده است؛ الگویی که امروز به‌روشنی در 
قلب ملت‌های مسلمان نفوذ کرده و به عامل بازدارنده 
در برابر طرح‌های استکباری واشنگتن بدل شده است.

ورود آمریکا و رژیم صهیونیســتی به آســیای 
مرکــزی با هدف ایجاد بلوک جدیــد ضدایرانی و 
ضدروســی، شاید در نگاه نخست اقدامی تاکتیکی 
به نظر برسد، اما در واقع اشتباهی راهبردی است. 
زیرا ملت‌های منطقه، تجربه تلخ حضور غرب را از 
افغانستان و عراق تا لیبی و سوریه در حافظه تاریخی 
خود دارند. هیچ ملتی حاضر نیست امنیت خود را به 
قدرتی بسپارد که خود مبدأ بی‌ثباتی جهانی است.

قزاقستان، ازبکستان و قرقیزستان که امروز در 
معرض سیاست‌های تطمیعی واشنگتن قرار گرفته‌اند، 
دیر یا زود خواهند فهمید که در معادله آمریکا، هیچ 
شــریکی پایدار نیست، بلکه همه ابزارند. در مقابل، 

گسترش همکاری‌های منطقه‌ای میان ایران، چین 
و روسیه در قالب سازمان شانگهای و بریکس، نشان 
می‌دهد که مدل جدیدی از همکاری بر پایه احترام 

متقابل و استقلال در حال شکل‌گیری است.
در چنین شرایطی، جمهوری اسلامی ایران با 
رویکرد »همکاری برای صلح عادلانه« و نه »ائتلاف 
برای ســلطه«، می‌تواند نقــش تاریخی خود را در 
آســیای مرکزی ایفا کند. ایــران به جای دخالت 
در امور کشــورها، به الگویی از مقاومت ســازنده و 
اســتقلال‌طلبی تبدیل شده اســت؛ الگویی که نه 
تنها قدرت نرم جهان اســام را افزایش داده، بلکه 

مشروعیت نفوذ آمریکا را زیر سؤال برده است.
استراتژی جدید آمریکا در آسیای مرکزی، ادامه 
همان سیاست شکست‌خورده خاورمیانه‌ای است که 
به‌دلیل بی‌توجهی به واقعیت ملت‌ها و تکیه بر رژیم 
صهیونیستی، آینده‌ای جز شکست ندارد. تلاش برای 
کشاندن قزاقســتان و دیگر کشورهای مسلمان به 
محور آمریکایی-اسرائیلی، در نهایت به تقویت روحیه 
استکبارستیزی و بیداری ملت‌ها منجر خواهد شد.

ایــران در این میان، نه تنها هدف فشــارهای 
دشمن اســت بلکه پرچمدار مقاومت در برابر نظم 
ناعادلانه جهانی به شــمار می‌رود. تجربه ۴۵ ساله 
انقلاب اسلامی نشــان داده است که هیچ قدرتی 
تــوان خاموش کردن صدای اســتقلال و آزادی را 
ندارد. امروز در حالی‌که آمریکا و اســرائیل با ابزار 
اقتصادی و رسانه‌ای می‌کوشند ملت‌ها را به سازش 
بکشانند، موج تازه‌ای از آگاهی در میان مسلمانان 
در حال شکل‌گیری است؛ موجی که حق‌طلبان و 
آزادیخواهان از تهران تا آلماتی و از بیروت تا صنعا، 
فریاد واحدی ســر می‌دهد: »نه به ســلطه، نه به 

استکبار، آری به آزادی و عدالت«.

نفوذ شکست‌خورده واشنگتن در قلب آسیا
ملتّ‌ها در برابر استکبار نوین بیدار شده‌اند

هرگونه عقب‌نشینی در برابر دشمن 
که آشکارا با ملت ما در حال جنگ 
اقتصادی، فرهنگی و امنیتی است، در 
واقع نفی فلسفه‌ زیارت عاشورا است.


